
النقطة الثانیة: في الأمور التي یجب فیھا الخمس  
محور دوّم: 

در آنچھ خمسش واجب است 

وھي سبعة أمور: 
که هفت  مورد است: 

الأول: الغنائم 
اوّل: غنایم  

یـجب الخـمس فـي غـنائـم دار الحـرب بـین المسـلمین والـكفار مـما اسـتولـى 
عـلیھ عـسكر المسـلمین ومـا لـم یسـتولـوا عـلیھ مـن أرض وغـیرھـا، قـلیلة كـانـت 

الغنیمة أو كثیرة، بشرط: 
در  کفاّر  و  مسلمانان  بین   ( ) دارالحربِ در  مسلمین  سپاه  که  غنایمی  در  1خمس 

 ـمثل  دستشان قرار گرفته (منقول) و آنچه در دستشان قرار نگرفته است (غیرمنقول) 
اندك باشد یا فراوان ـ به شرط  این غنیمت   ـچه  زمین و نظایر آن ـ واجب می باشد 

اینکه: 

- ً أن لا یـكون مـا غـنمھ عـسكر المسـلمین مـغصوبـاً مـن مسـلم وواقـعا
تحت ید الكافر، فإنھ لو كان كذلك فیرجع لمالكھ المسلم. 

ـ آنچه سپاه مسلمین به غنیمت گرفته است از مسلمانی غصب نشده و در -
دست کافر افتاده باشد، که اگر اینگونه باشد به مالک مسلمانش بازگردانده 

می شود.

1- سرزمین هایی که با مسلمانان جنگ و عداوت داشته باشند. (مترجم)



أن لا یـكون مـا غـنموه مـلكاً لـمعاھـد أو غـیره مـمن ھـو مـحترم الـمال، -
فـإنـھ یـرجـع إلـیھ أیـضاً، والـمعاھـد ھـو الـذي بـینھ وبـین المسـلمین عھـد مـثبت 

ومدوّن، فإنھ - والحال ھذه - محترم الدم والمال ما لم یخل بالعھد. 

ـ آنچه به غنیمت گرفته اند ملک معاهد و دیگرانی که محترمالمال هستند نباشد که 
و  وي  بین  که  است  کسی  مُعاهد  می شود.  بازگردانده  وي  به  نیز  صورت  این  در 
حالت  این  در  وي  که  باشد  داشته  وجود  مکتوب  و  شده  ثبت  عهدي  مسلمانان 
وي  از  محترمالمال (مالش  و  نمی شود)  ریخته  و  است  محترم  (محترمالدم) (خونش 

گرفته نمی شود) است تا زمانیکه آن عهد را نقض نکند.

ولا یـعتبر مـرور الـحول عـلى إخـراج خـمس الـغنیمة، بـل یـجب الخـمس 
فیھا بمجرد الحصول علیھا.  

و  نمی شود  گرفته  در	نظر  غنیمت  خمس  کردن  خارج  براي  سال  یک  گذشتن 
خمس غنیمت به محض به دست آوردن آن واجب می گردد. 

الثاني: المعادن  

دوّم: معادن 

المعادن التي یملكھا الإنسان تكون على أنواع ثلاثة: 
معادنی که انسان مالک است؛ که بر سه نوع می باشد: 

أ- منطبعة - أي قابلة للذوبان - كالذھب والفضة والرصاص.  

ب- غیر منطبعة كالیاقوت والزبرجد والكحل.  

ج- مائعة كالقیر والنفط والكبریت.  



الف : نرم  ـیعنی قابل ذوب شدن ـ مثل طلا، نقره و سرب.
ب : سخت مثل یاقوت، زبرجد و سنگ سرمه.

ج: مایع مثل قیر، نفت و گوگرد.

وھـذه الـمعادن جـمیعاً یـجب فـیھا الخـمس، ولا یـعتبر أیـضاً مـرور الـحول 
عـلیھا لـیجب تخـمیسھا، وإنـما تخُـمّس بمجـرد الـحصول عـلیھا بـعد عـزل 
الـمؤونـة ومـا صـرفـھ لأجـل اسـتخراج ذلـك الـمعدن والـحصول عـلیھ، فـلو 
اســتخرج مــا قــیمتھ (٥٠) دیــناراً مــن الــمعدن وكــان قــد صــرف لأجــل 
اسـتخراجـھ أو الـحصول عـلیھ (١٠) دنـانـیر، فـإنـھ یـقوم بتخـمیس الأربـعین 

وھي ثمانیة دنانیر، وھكذا. 
و در همۀ این معادن خمس واجب است و گذشت یک سال براي دادن خمس آن 
در نظر گرفته نمی شود، بلکه به محض به دست آوردن آن و کنار گذاشتن هزینه ها و 
آنچه براي استخراج آن معدن و به دست آوردنش مصرف شده است خمسش کنار 
گذاشته می شود. مثلاً اگر ارزش آنچه استخراج شده ۵۰ دینار باشد و براي استخراج 
کنار  را  دینار   ۴۰ خمس  باشد،  کرده  مصرف  دینار   ۱۰ آوردنش  دست  به  یا  آن 

می گذارد  ـکه ۸ دینار است ـ و به همین ترتیب. 

وھا ھنا سؤالان: 
در اینجا دو سؤال مطرح می شود: 

الأول: ھـل ھـناك نـصاب وقـدر مـعین لـلمعدن - كـالـذھـب أو الـفضة - لـیتم 
تخمیسھ ؟ 

 ـمثل طلا و نقره ـ وجود دارد تا خمس  اول: آیا نصِاب و مقدار معیّنی براي معدن 
آن کنار گذاشته شود؟ 

الـجواب: كـلا، لـیس ھـناك نـصاب ومـقدار مـعین، فـكل مـا زاد عـن مـؤونـة 
الحصول على المعدن یخمس حتى لو كان قلیلاً. 

به  هزینۀ  از  که  هرآنچه  خمس  ندارد،  وجود  معینی  مقدار  و  نصاب  خیر؛  پاسخ: 
اندك  اگر  حتی  می شود  گذاشته  کنار  باشد  اضافه تر  معدن  محصول  آوردن  دست 

باشد. 

الـثانـي: مـا تسـتخدمـھ الـمرأة مـن الحـلي (كـالـذھـب والـفضة والـعقیق 
وغیرھا) ھل یجب فیھ الخمس ؟ 

دومّ: آیا خمس در زیورآلاتی که زن استفاده میکند (مثل طلا، نقره، عقیق و غیره)  
واجب است؟ 



الـجواب: مـا تسـتخدمـھ الـمرأة لـلزیـنة لـیس فـیھ الخـمس، وأمـا إذا كـانـت لا 
تستخدمھ فیجب فیھ الخمس.  

پاسخ: آنچه زن براي زینت استفاده می کند خمس ندارد، اماّ خمس آنچه استفاده 
نمی شود، واجب است. 

الثالث: الكنوز  

سوّم: گنج ھا 

یجب الخمس في الكنز، والكنز: ھو كل مال مذخور تحت الأرض.  
خمسِ گنج، واجب است و گنج، هر مالی است که در زیر خاك اندوخته شده 

باشد. 

وإنما یخُمّس الكنز الذي یعثر علیھ الإنسان بعد الالتفات إلى ما یلي: 
خمس گنجی که انسان می یابد تنها بعد از توجّه به آنچه در ادامه بیان خواهد شد 

پرداخت می گردد: 

أولاً: أن یـبلغ الـكنز عشـریـن دیـناراً (أي عشـریـن مـثقال ذھـب / عـیار ١٨ 
حبة) فما زاد، وأما إن كانت قیمتھ دون ذلك فلا خمس فیھ. 

اولّ: اینکه گنج به بیست دینار (یعنی بیست مثقال طلاي ۱۸ عیار) و بیشتر برسد و 
اگر ارزشش کمتر از این مقدار باشد خمسی نخواهد داشت. 

ثـانـیاً: یـجب الخـمس فـي الـكنز بـعد إخـراج مـؤونـة اسـتخراجـھ مـن الـحفر 
وآلاتھ وما شابھ، كما تقدم في المعادن. 

دومّ: خمس گنج بعد از کنار گذاشتن هزینه هاي استخراج  ـمثل حفاري، ابزارآلات 
و نظایر آن  همانند آنچه در بخش معادن ذکر شد ـ واجب می گردد. 



ثـالـثاً: أن لا یـوجـد أثـر الإسـلام عـلى الـكنز الـذي عـثر عـلیھ، فـإن كـان كـذلـك 
وجـب عـلیھ تخـمیسھ سـواء وجـده فـي أرض الإسـلام، أم فـي أرض الحـرب. 
وكـمثال عـلى أثـر الإسـلام: مـا لـو كـان قـد عـثر عـلى مـسكوكـات عـلیھا آیـة 

قرآنیة أو اسم رمز إسلامي أو ما شابھ مما یؤكد أنھ أثر إسلامي. 
سومّ: اثر و نشان اسلام بر گنج پیدا شده نباشد، که اگر اینگونه باشد (یعنی نشانی بر 
آن نباشد) دادن خمسش واجب می شود، چه در سرزمین اسلام پیدا شود و چه در 
سرزمین جنگ. به عنوان مثالی براي نشان اسلام: اگر مثلاً سکّه هایی پیدا کند که بر 
آنها آیه اي از قرآن یا اسم رمز و نماد اسلامی و مانند آن باشد که تأکید کند یک اثر 

اسلامی است. 

ولـو وجـد الـكنز (الـذي لـیس عـلیھ أثـر الإسـلام) فـي مـلك قـد اشـتراه زیـد 
مـثلاً، فـیقوم بـتعریـفھ لـلبائـع، فـإن عـرفـھ فـھو أحـق بـھ، وإن جھـلھ فـھو 

للمشتري - وھو زید حسب المثال - ویجب علیھ تخمیسھ. 
اگر گنجی (که اثر و نشان اسلام بر آن نباشد) در ملکی که مثلاً زید آنرا خریده 
است یافت شود آنرا به فروشنده معرفی می کند، اگر آنرا شناخت وي به آن سزاوارتر 
 ـمشتري در این مثال زید است ـ و  است و اگر آنرا نشناخت از آنِ مشتري خواهد بود 

بر او واجب است خمس آنرا کنار گذارد. 

فإن كان على الكنز أثر الإسلام، فھنا حالتان: 
اگر بر گنج اثر و نشان اسلام بود، دو حالت دارد: 

الأولـى: أن یجـده فـي أرض مـوات - غـیر مـحیاة كـأرض صحـراء لـیس 
فـیھا دار أو مـزرعـة أو عـمران - مـن دار الإسـلام ، فـإن كـان كـذلـك فـھو مـلك 
لـلإمـام ع، ویـعطى مـن أخـرجـھ مـؤونـة إخـراج الـكنز وأجـر الإخـراج، فـلو كـان 
صـرف لإخـراجـھ عشـرة دنـانـیر وكـانـت أجـرة إخـراج الـكنز خـمسة، فـیعطى 

خمسة عشر دیناراً، ویسلمّ الكنز للإمام ع؛ لأنھ مالكھ.  
الف ـ آنرا در زمین موات  ـزمین بی جان و مرده مثل زمین صحرا که خانه یا 
مزرعه یا عمران و آبادي در آن نباشد ـ که در سرزمینالاسلام باشد پیدا کند، 
که در این صورت ملُک امام ع خواهد بود و به هر کس که آنرا استخراج 
کرده است هزینۀ استخراج و اجرت بیرون آوردن آن پرداخت می شود؛ مثلاً 
اگر براي بیرون آوردن آن ده دینار هزینه کرده باشد و اجرت بیرون آوردن 
گنج پنج دینار باشد، پانزده دینار به وي پرداخت و گنج به امام ع تحویل داده 

می شود، زیرا وي مالک آن است. 



الـثانـیة: أن یجـده فـي مـلك قـد اشـتراه، عـندھـا یـقوم بـتعریـفھ لـلبائـع، فـإن 
عرفھ فھو أحق بھ، وإن جھلھ فھو للإمام ع.  

ب ـ اینکه آنرا در ملکی که خریده است بیابد، که در این صورت آنرا به 
اگر  و  است  سزاوارتر  آن  به  او  شناخت  آنرا  اگر  می کند،  معرفی  فروشنده 

نشناخت از آنِ امام ع است. 

بـقي أمـر: أن الـكنز إذا تـم الـحصول عـلیھ فـي أرض مـملوكـة لـشخص 
ومسـتأجـرة مـن قـبل شـخص آخـر، واخـتلف الـمالـك والمسـتأجـر فـي الـكنز ، 
فـإن اخـتلفا فـي مـلكھ فـالـقول قـول الـمؤجـر - الـمالـك - مـع یـمینھ، وإن اخـتلفا 

في قدره فالقول قول المستأجر. 
یک مسئله باقی  می ماند: گنج در زمینی که متعلقّ به یک شخص و اجاره شده 
توسط شخص دیگري است پیدا شود و مالک و مستأجر بر سر گنج اختلاف پیدا 
 ـمالک  ـ کنند، در این صورت اگر در ملکیتّ آن اختلاف پیدا کردند سخن مؤجر 
همراه با قسم وي مورد پذیرش است و اگر در مقدار آن اختلاف پیدا کردند سخن 

مستأجر مورد قبول است. 

ومـا قـلناه فـیمن وجـد الـكنز فـي أرض مشـتراة مـن حـكم یجـري فـیما لـو 
اشـترى دابـة ووجـد فـي جـوفـھا شـیئاً لـھ قـیمة، فـإنـھ یـقوم بـتعریـفھ لـلبائـع، فـإن 

عرفھ فھو أحق بھ، وإن جھلھ فھو للمشتري ویجب علیھ تخمیسھ. 
آنچه دربارة کسی که در زمین خریداري شده گنج پیدا کند بیان کردیم، در مورد 
جاري  احکام  همین  نیز  بیابد  قیمتی  شیء  آن  داخل  و  کرده  خریداري  که  حیوانی 
است؛ یعنی آنرا به فروشنده معرفی می کند، اگر آنرا شناخت وي به آن سزاوارتر 

است و اگر نشناخت از آنِ مشتري است و دادن خمسش بر وي واجب خواهد بود. 

ولـو اشـترى سـمكة فـوجـد فـي جـوفـھا شـیئاً لـھ قـیمة، أخـرج خـمسھ وكـان 
لھ الباقي، ولا یقوم بتعریفھ للبائع. 

اگر ماهی بخرد و داخل آن شیء قیمتی بیاید خمس آنرا خارج می کند و باقی آن 
از آنِ خودش است و آنرا به شناسایی فروشنده نمی رساند. 

ثـم إن الـكنز یـجب تخـمیسھ سـواء كـان مـن وجـده حـراً أو عـبداً، كـبیراً أو 
صـغیراً، غـایـة الأمـر إذا وجـده الـصغیر فـیجب عـلى ولـیھ إخـراج خـمسھ، وإلا 



یـجب عـلیھ ھـو التخـمیس فـیما إذا بـلغ. وأمـا الـمملوك فـیجب عـلى مـالـكھ 
إخراج خمس الكنز الذي وجده. 

به  علاوه خمس گنج باید خارج شود، چه یابندة آن آزاد باشد یا بنده و چه بزرگ 
ولىّ اش  بر  بیابد  آنرا  کودکی  اگر  که  است  آن  امر  نهایت  کودك.  یا  باشد  بالغ  و 
واجب است خمسش را خارج کند وگرنه بر خود او هنگامیکه بالغ شود دادن خمس 
خمس  است  واجب  وي  مالک  بر  مملوك (بنده)  مورد  در  اماّ  بود.  خواهد  واجب 

گنجی را که یافته است خارج کند. 

وأخـیراً: لا یـجب انـتظار مـرور الـحول لیخـمّس الـكنز كـما مـر فـي الـمعادن 
والـغنائـم، بـل یخـمس الـكنز بمجـرد الـحصول عـلیھ بـعد الأخـذ بـنظر الاعـتبار مـا 

تقدم في إخراج خمسھ. 
در پایان: صبر کردن به مدت یک سال براي خارجکردن خمس گنج لازم نیست 
 ـبه همان صورت که در مورد معادن و غنایم ذکر شد ـ بلکه خمس گنج به محض 
کنار  شد  بیان  آن  خمس  کردن  خارج  در  که  آنچه  به  توجّه  و  آن  به  یافتن  دست 

گذاشته می شود. 

 الرابع: كل ما یخرج من البحر بالغوص  

چھارم: ھر آنچھ از دریا با غوّاصى خارج می شود. 

كـالـجواھـر والـدرر ومـا شـابـھ، ولـكن وجـوب تخـمیس ذلـك مشـروط بـأن 
یـبلغ قـیمتھ دیـناراً (أي مـثقال ذھـب / عـیار ١٨ حـبة) فـصاعـداً، وأمـا الأقـل 

قیمة من ذلك فلا خمس فیھ. 
مانند جواهر و مروارید و نظایر آن؛ اماّ وجوب خمس آن مشروط است به اینکه 
ارزشش به یک دینار (یعنی یک مثقال طلاي ۱۸ عیار) و بیشتر برسد، اماّ اگر ارزشش 

کمتر از این مقدار باشد خمسی نخواهد داشت. 

ولـو أخـذ شـیئاً مـن الـدرر والـجواھـر مـن غـیر غـوص، كـما لـو أخـرجـھ 
بالآلة، فیجب فیھ الخمس أیضاً. 

 ـمثلاً با ماشینی آن را  اگر مقداري مروارید و جواهر بدون غوّاصی بهدست آورد 
استخراج کند ـ خمسش واجب می شود. 



وأمـا الـعنبر فـإن أخـرج بـالـغوص روعـي فـیھ مـقدار دیـنار، فـان بـلغھ وجـب 
فـیھ الخـمس وإلا فـلا، وإن جُـني واخُـذ مـن وجـھ الـماء أو مـن الـساحـل كـان لـھ 
حـكم الـمعادن، أي یـجب فـیھ الخـمس وإن كـان قـلیلاً بـعد إخـراج وعـزل مـؤونـة 

استخراجھ والحصول علیھ. 
) اگر با غوّاصی استخراج شود و ارزشش به یک دینار یا بیشتر برسد  2در مورد عنبر(

خمس آن واجب می شود وگرنه خیر. اگر از سطح آب یا از ساحل گرفته شود حکم 
معادن در موردش جاري است؛ یعنی بعد از کنار گذاشتن هزینۀ استخراج و به دست 

آوردنش خمس آن واجب است؛ حتیّ اگر مقدارش کم باشد. 

وأیـضاً ھـنا یـجب التخـمیس بـلا نـظر إلـى الـحول كـما مـر فـي الأمـور 
السابقة وما یأتي.  

در این مورد نیز، دادن خمس، بدون درنظرگرفتن مدّت یک سال واجب است، 
همان گونه که در مسایل گذشته ذکر شد و در آینده نیز خواهد آمد. 

الخامس: الأرض التي اشتراھا الذمي من المسلم 

) از مسلمان خریده است.  3پنجم: زمینی کھ اھل ذمّھ(

إذا اشـترى الـذمـي یـھودیـاً كـان أو نـصرانـیاً أرضـاً مـن مسـلم وجـب فـیھا 
الخـمس عـلى الـذمـي، سـواء كـانـت الأرض مـما وجـب فـیھا الخـمس كـالأرض 
الـمفتوحـة عـنوة وبـالسـلاح، أو لـیس فـیھا الخـمس كـالأرض الـتي أسـلم عـلیھا 

أھلھا طوعاً.  
اگر یک ذِمی  ـچه یهودي باشد و چه مسیحی ـ زمینی از مسلمانی بخرد، خمس آن 
بر ذمیّ واجب می شود؛ خواه این زمین از آنچه که خمس در آن واجب است بوده 
 ـمثل زمینی که با قهر و سلاح فتح شود ـ و خواه زمینی باشد که خمس ندارد  باشد 

 ـمثل زمینی که اهلش با تسلیم شدن بر روي آن اسلام آورده اند  ـ. 

) (اِ.) مادهّ اي خوش بو که از شکم نوعی ماهی به همین نام به دست می آید. (فرهنگ فارسی معین)، (مترجم). نْ ب 2- (ع

) [ع.] غیرمسلمانی که به علت پرداخت جزیه، جان و مالش در پناه اسلام است. (فرهنگ فارسی معین)، (مترجم). 3- (ذِ مّ



السادس: الحلال المختلط بالحرام 

ششم: حلال مخلوط شده با حرام 

الـمال الـحلال إذا اخـتلط بـالحـرام ولا یـتمیز الـحلال فـیھ عـن الحـرام وجـب 
فـیھ الخـمس. وأمـا إذا عـرفـھ واسـتطاع تـمییزه وعـرف مسـتحقھ، فـإنـھ یـجب 
عـلیھ - والـحال ھـذه - أن یـعید مـا أخـذه إلـى مسـتحقھ وصـاحـبھ، ویـبقى الـمال 
الـحلال لا خـمس فـیھ، إلا فـیما زاد عـلى مـؤونـة سـنتھ، كـما یـأتـي الآن فـي 

الأمر السابع. 
اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و حلال از حرام تشخیص داده نشود، خمس 
آن واجب می شود. اماّ اگر بتواند آن (حرام) را شناسایی کند و آنرا تشخیص دهد و 
و  مستحق  به  است  برده  که  را  آنچه  است  واجب  او  بر  بشناسد،  نیز  را  مستحقّش 
صاحبش بازگرداند و مال حلال باقی  مانده خمس ندارد؛ مگر در آن مقدار که از 

هزینۀ سالانه اش اضافه بیاید   ـهمان طور که در مورد هفتم بیان خواهد شد ـ. 

السابع: ما یفضل عن مؤونة السنة وما یلحق بھ 

ھفتم: آنچھ از ھزینۀ سالانھ اضافھ آید، و آنچھ بھ آن ضمیمھ 
می شود. 

یـجب الخـمس فـیما یـفضل عـن مـؤونـة الـسنة لـھ ولـعیالـھ مـن أربـاح 
الـتجارات والـصناعـات والـزراعـات. وكـذلـك یـجب الخـمس فـیما یـلحق بـذلـك 
مـما ھـو زائـد عـن حـاجـتھ مـن بـیت أو سـیارة أو أثـاث أو لـباس ومـا شـابـھ، كـما 

یتضح تفصیلھ الآن. 
خرجی  و  هزینه ها  از  که  زراعت ها  و  صنعت ها  تجارت ها،  سودهاي  در  خمس 
سالانۀ شخص و خانواده اش اضافه آید واجب است. همچنین خمس در آنچه به آن 
 ـمثل خانه یا ماشین، اثاث، لباس و  ضمیمه می شود از چیزهایی که مازاد بر نیاز هستند 

نظایر اینها ـ همان گونه که تفصیلش خواهد آمد، واجب است. 



وربـما ھـذا الأمـر ھـو أكـثر مـوارد الخـمس ابـتلاء لـلمؤمـن، لـذا سـأقـف 
علیھ بشيء من التوضیح والتفصیل عسى یعمّ نفعھ عباد الله المؤمنین.  

چهبسا این بند بیشترین مورد مبتلا به خمس براي فرد مؤمن باشد؛ از این رو با 
توضیح و تفصیل بیشتري بر آن مکثی خواهم نمود، باشد که سود آن به بندگان مؤمن 

خدا برسد! 

وسـیكون الـتوضـیح عـلى شـكل نـقاط قـمت بـفصلھا تسھـیلاً، وإلا فھـي قـد 
تتداخل فیما بینھا كما لا یخفى. 

توضیحات و تفاصیل در قالب چند محور خواهد که براي سهولت آنها را جدا 
وجود  تداخل  آنها  بین  است  ممکن  نیست ـ  پوشیده  که   ـهمان طور  وگرنه  نموده ام؛ 

داشته باشد. 

أولاً: تشریع الخمس في ما زاد على مؤونة السنة 
محور اوّل: 

تشریع خمس در آنچھ از خرجی سال اضافھ آمده است. 

قـد یـسأل أحـد ویـقول: ھـل أن الخـمس فـي (الـفائـض مـن مـؤونـة الـسنة) 
كان موجوداً في زمن رسول الله (صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ)؟  

شاید کسی بپرسد: آیا خمس در آنچه از خرجی سال اضافه می آید در زمان رسول 

خدا (صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ) وجود داشته است؟ 

الــجواب: كتشــریــع إلھــي نــعم مــوجــود، أمــا كــتطبیق وإجــراء عــلى 
المسـلمین فـغیر مـوجـود؛ وذلـك لـعدم تحـمّل الـناس لھـذا الـحكم، فـخفف عـنھم 
رسـول الله (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) والأئـمة (علیھم السـلام)، فـالخـمس لـلإمـام ع لـھ أن 

یضعھ عن الناس ویرفعھ عنھم، وإلیك النص التالي وھو یوضح ذلك: 
بر  اجرا  و  تطبیق  مقام  در  اماّ  داشت.  وجود  آري  الهی،  تشریع  عنوان  به  پاسخ: 
مسلمانان وجود نداشت و این به دلیل عدم تحمل این حکم توسط مردم بود. پس 



رسول خدا (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) و ائمه (علیھم السـلام) براي آنان تخفیف قایل شدند، زیرا 

خمس از آنِ امام ع است و او می تواند آنرا از عهدة مردم ساقط کند. به روایت زیر 
توجه کنید که این مطلب را توضیح می دهد: 

روى محـمد بـن الـحسن الـصفار عـن أحـمد بـن محـمد وعـبد الله بـن محـمد 
عـن عـلي بـن مھـزیـار قـال: كـتب إلـیھ أبـو جـعفر ع وقـرأت أنـا كـتابـھ إلـیھ فـي 
طـریـق مـكة، قـال: (.. إن مـوالـيّ أسـأل الله صـلاحـھم أو بـعضھم قـصروا فـیما 
یـجب عـلیھم، فـعلمت ذلـك وأحـببت أن أطھـرھـم وأزكـیھم بـما فـعلت فـي عـامـي 
ـیھِم  ـرُھُـمْ وَتـُزَكِّ ھـذا مـن الخـمس، قـال الله تـعالـى: ﴿خُـذْ مِـنْ أمَْـوَالـِھِمْ صَـدَقـَةً تطَُھِّ
).. ولـم أوجـب  ھُمْ وَاللهُّ سَـمِیعٌ عَـلیِمٌ..﴾( 4بـِھَا وَصَـلِّ عَـلیَْھِمْ إنَِّ صَـلاتَـَكَ سَـكَنٌ لَّـ

ذلـك عـلیھم فـي كـل عـام، ولا أوجـب عـلیھم إلا الـزكـاة الـتي فـرضـھا الله عـلیھم، 
وإنـما أوجـب عـلیھم الخـمس فـي سـنتي ھـذه فـي الـذھـب والـفضة الـتي قـد حـال 
عـلیھا الـحول، ولـم أوجـب عـلیھم ذلـك فـي مـتاع ولا آنـیة ولا دواب ولا خـدم 
ولا ربـح ربـحھ فـي تـجارة ولا ضـیعة .. تـخفیفاً مـني عـن مـوالـيّ ومـناًّ مـني 
عـلیھم لـما یـغتال السـلطان مـن أمـوالـھم ولـما یـنوبـھم فـي ذاتـھم، فـأمـا الـغنائـم 
مَا  والـفوائـد فھـي واجـبة عـلیھم فـي كـل عـام، قـال الله تـعالـى: ﴿وَاعْـلمَُواْ أنََّـ
سُــولِ وَلـِـذِي الْــقرُْبـَـى وَالْــیتَاَمَــى  ــن شَــيْءٍ فـَـأنََّ ¢ِِّ خُــمُسَھُ وَلـِـلرَّ غَــنمِْتمُ مِّ
)، والــغنائــم والــفوائــد  ــبیِلِ إنِ كُــنتمُْ آمَــنتمُْ بـِـا¢ِّ ..﴾( 5وَالْــمَسَاكِــینِ وَابْــنِ السَّ

یـرحـمك الله فھـي الـغنیمة یـغنمھا الـمرء، والـفائـدة یـفیدھـا، والـجائـزة مـن 
الإنـسان الـتي لـھا خـطر، والـمیراث الـذي لا یحتسـب مـن غـیر أب ولا ابـن 
ومـثل عـدو یـصطلم فـیؤخـذ مـالـھ، ومـثل الـمال یـؤخـذ ولا یـعرف لـھ صـاحـب..) 

  .( )6

محمدبن حسن صفار از احمدبن محمد و عبداللهبن محمد از علیبن مهزیار نقل 
کرده است: به ابوجعفر (امام جواد محمّد تقی ع) نامهاي نوشته شد و من نامۀ ایشان 

ع به او (سؤال کننده) را در راه مکه خواندم که فرموده بود: 
(... همانا دوستان (شیعیان) من  ـکه از خداوند صلاح آنها را خواهانم ـ یا برخی از آنها 
در پرداخت آنچه بر آنها واجب شده است کوتاهی کردهاند و من از آن اطّلاع پیدا 
کرده ام. پس بر آن شدم آنها را با کاري که در خصوص خمس در این سال اجرا 

کردم پاك و تزکیه نمایم، که  حق تعالی می فرماید: ﴿(از اموال آنها صدقه اي بستان تا 

4- التوبة : 103.

5- الأنفال : 41.

6- الاستبصار- الشیخ الطوسي : ج2 ص60 ص12.



آنها را با آن پاك و منزهّ سازي، و براي آنها دعا کن زیرا دعاي تو مایۀ آرامشی براي 

)... و من آن (خمس) را در هر سال بر آنان  7آنها است، و خداوند شنوا و دانا است)﴾؛(

واجب نکردم و بر آنان واجب نمی کنم مگر زکاتی را که خداوند بر آنان واجب 
کرده است، و تنها در این سال خمس را بر آنان در طلا و نقرهاي که یک سال بر آن 
چهارپایان،  ظرف ها،  کالاها،  بر  را  (خمس)  آن  و  می گردانم  واجب  باشد  گذشته 
خدمت گزاران و سودي که از تجارت به دست آورده اند و بر خانه و زمین واجب 
نکردم... . اینها تخفیفی است از سوي من بر دوستانم و منّتی است از من بر آنها؛ زیرا 
سلطان اموالشان را از آنها به زور میگیرد و همچنین به جهت مصایبی که بر آنها وارد 
است.  واجب  آنان  بر  سال  هر  در  آن)  فواید، (خمس  و  غنایم  مورد  در  اماّ  میشود. 

خداوند متعال می فرماید: ﴿(و بدانید هرگاه چیزي به غنیمت گرفتید خمس آن از آنِ 
خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است، اگر به خدا 
 ـخدا تو را بیامرزد ـ بهره  اي است که انسان به  ) و غنایم و فواید  8ایمان آورده اید...)﴾(

انسان  براي  که  است  جایزه اي  و  می رسد  او  به  که  است  سودي  و  می آورد  چنگ 
ارزشمند است و میراثی است بدون اینکه از ناحیۀ پدر یا فرزند باشد و از راهی که 
گمان نمی کرده به او رسیده است، و مانند دشمنی که ریشه کن شود و مالش گرفته 

 ( 9شود، و مانند مالی که بهدست می آید و صاحبش مشخص نباشد...).(

ثانیاً: تحدید رأس السنة الخمسیة 
محور دوّم: 

مشخّص کردن رأس (ابتدای) سال خُمسی 

ابـتداءً یـنبغي أن نـعرف أنـھ لا یـعتبر الـحول (الـعام) فـي شـيء مـن الأمـور 
الـتي یـجب فـیھا الخـمس كـما تـوضـح فـیما تـقدم، ولـكن یـؤخـر دفـع خـمس مـا 
یـجب فـي أربـاح الـتجارات إلـى نـھایـة الـحول احـتیاطـاً للمكتسـب، فـإن صـرف 
الـمكلف الأربـاح عـلى مـؤونـتھ خـلال الـسنة واسـتھلكت فـلا خـمس فـیھا ولا فـي 
رأس مـال الـتجارة، وإن زاد الـربـح عـلى الـمؤونـة فیخـمس الـربـح، وكـذا 
یخـمس مـن رأس الـمال بـنفس النسـبة كـما سـیتضح. لـذا یـنبغي لـلمؤمـن وضـع 
رأس سـنة خـمسیة لـیعرف مـن خـلالـھا مـا یـزیـد عـلى مـؤنـة سـنتھ ویـقوم 

بتخمیس الزائد عن الحاجة، وھذا منةّ منھم (علیھم السلام) علینا.  
7- توبه: 103.

8- انفال: 41.

9- استبصار ـشیخ طوسی: ج/2 ص60/ ح12.



در ابتدا باید بدانیم که گذشتن یک سال  ـهمان گونه که گفته گذشت ـ در مواردي 
در  واجب  خمس  پرداخت  ولی  نمی آید،  حساب  به  است  واجب  خمس شان  که 
انداخته  تأخیر  به  سال  انتهاي  تا  آن ـ  صاحب  مراعات  جهت   ـبه  تجارت ها  سودهاي 
می شود. اگر مکلفّ سودها را براي خرج خود در مدت یک سال مصرف نماید و 
تمام شدند، خمس نه در آنها وجود خواهد داشت و نه در سرمایۀ تجاري، ولی اگر 
سود از هزینه ها اضافه تر آمد، هم خمس سود آن داده می شود و هم خمس سرمایۀ 
 ـبه همان نسبت ـ خمسش داده می شود، همان گونه که توضیح داده خواهد  تجارت 
شد. بنابراین بر مؤمن است که ابتداي سال خمسی را معینّ کند تا به این ترتیب مقدار 
افزون بر خرجی سال خود را بداند و به دادن خمس مقدار افزون بر نیاز بپردازد و این 

منّتی از ایشان (علیھم السلام) بر ما است. 

قـال ع: (الخـمس یـوم بـیوم، یـعني ھـو یـحاسـب نـفسھ كـل یـوم، ولأنّ ھـذا 
 ً الأمـر یـشقّ عـلى الـناس، ولأنـھم اعـتادوا عـلى أنـھم یـحاسـبون أنـفسھم سـنویـا
قـلنا كـل سـنة، فـلابـد أن یـحاسـب الـمؤمـن نـفسھ فـي مـدة أقـصاھـا سـنة. یـعني 
ھـو لـھ أن یـحاسـب نـفسھ كـل سـنة مـرة، ولـكن لـیس لـھ أن یـجعل الـمدة أبـعد 
مـن ھـذا. الخـمس لـلإمـام فـلھ أن یـسقطھ فـي زمـن ویـوجـبھ فـي آخـر، ولـھ أن 

یجعل ھناك مدة لمحاسبة المؤمن نفسھ مالیاً .. الخ).   
سید احمدالحسن ع فرموده اند: (خمس روزانه است؛ یعنی مؤمن هر روز خود را 
مورد محاسبه قرار می دهد اما چون این کار براي مردم مشقتّ آور است و آنها نیز 
عادت پیدا کرده اند خود را به صورت سالانه حساب رسی کنند ما گفتیم سالیانه باشد. 
پس مؤمن باید در مدتی که حداکثر یک سال است خود را محاسبه کند، یعنی او هر 
سال یک مرتبه خود را مورد محاسبه قرار می دهد. اما جایز نیست مدت را بیش از این 
قرار دهد. خمس از آنِ امام است، پس می تواند آن را در زمانی ساقط و در زمان 
دیگري واجب گرداند و می تواند مدّتی را تعیین کند که مؤمن خود را در آن مورد 

محاسبۀ مالی قرار دهد...). 

ثالثاً: الخمس یكون في الفائض عن الحاجة 
سوّم: 

 خمس در مقدارِ افزون بر نیاز است. 

كـل مـا یـملكھ الإنـسان مـن مـال فـائـض وزائـد عـن حـاجـتھ یـجب فـیھ 
الخـمس، ولـیس فـیما یسـد الـحاجـة خـمس، فـإذا كـان یـمتلك بـیتاً واحـداً فـلیس 
فـیھ خـمس، ولا فـي أثـاثـھ المسـتعمل مـن فـرش وأدوات مـنزلـیة وأجھـزة 



كھـربـائـیة ومـا شـابـھ ذلـك، ولا فـي الـلباس الـذي تـم اسـتعمالـھ، ولا فـي السـیارة 
الـخاصـة الـتي یـحتاجـھا لـلتنقل، ولا فـي مـصدر الـرزق الـذي یسـد الـحاجـة فـقط 
دون فـائـض. أمـا إذا كـان یـمتلك بـیتاً غـیره أو أرضـاً أو سـیارة أخـرى أو أثـاث 

وغیرھا مما لا یحتاجھ فیجب تخمیسھا.  
خمسِ هر مالی که انسان مالکش است و اضافه و افزون بر نیازش باشد واجب 
خواهد بود و آن مقداري که نیازش را برطرف می کند خمسی ندارد. بنابراین اگر 
 ـمثل فرش،  شخصی داراي یک خانه باشد خمسی در آن و در اثاثیۀ استفاده شدة آن 
وسایل خانگی، تجهیزات الکترونیکی و مانند اینها ـ نخواهد بود. همچنین به لباسی که 
تعلقّ  خمسی  است  نیازش  مورد  رفتوآمد  براي  که  نقلیه اي  وسیلۀ  و  شده  استفاده 
نمی گیرد. منبع درآمدي که فقط نیازش را بدون مازادي برطرف می کند به همین 
صورت می باشد. اما اگر مالک خانه اي دیگر یا زمین یا ماشینی دیگر یا اثاثیّه و سایر 

موارد باشد که به آنها نیازي نداشته باشد، باید خمس آنها را بپردازد.

ثـم إن الـمال الـفائـض عـن الـحاجـة یخـمس مـرة واحـدة فـقط، فـإذا بـقي كـلھ 
أو جزء منھ إلى السنة التالیة لا یخمس مرة أخرى. 

بهعلاوه فقط یک مرتبه خمسِ مالِ افزون بر نیاز، پرداخت می شود و اگر تمام آن 
یا مقداري از آن براي سال دیگر باقی ماند خمسش پرداخت نمی شود. 

وأمـا إذا كـان قـد خـمّسھ ثـم أعـطاه لآخـر، فھـل یـجب عـلى المسـتلم دفـع 
خمسھ أیضاً إن لم یستعملھ خلال السنة ؟  

حال اگر خمس مالی را پرداخت کرده سپس آنرا به کسی دیگر داده باشد آیا 
نکند  ـ استفاده  آن  از  سال   ـیک  صورتیکه  در  آنرا  خمس  باید  نیز  کننده  دریافت 

بپردازد؟ 

الــجواب: نــعم یــجب عــلى المســتلم أن یخــمس مــكاســبھ ســواء كــانــت 
مخـمسة عـند الـمالـك الـسابـق أم لـم تـكن، فـالمخـمس لا یخـمس مـرة أخـرى 

ولكن إن تبدل المالك فھذا أمر جدید لا علاقة لھ بالسابق. 
پاسخ: بله، دریافتکننده باید خمس مواردي که به دست آورده است را پرداخت 
کند چه مالک پیشین خمس آنها پرداخت شده باشد، چه پرداخت نشده باشد. به 
آنچه خمسش پرداخت شده باشد بار دیگر خمس تعلقّ نمی گیرد ولی اگر مالک 

تغییر کند، مورد جدیدي محسوب شده، ارتباطی به گذشته نخواهد داشت. 



وقـد یـبقى الـسؤال قـائـماً بـخصوص بـعض الـموارد مـن حـیث الـحاجـة 
والاسـتعمال الـتي لا یـجب مـعھا الخـمس فـي الشـيء المسـتعمل والـمحتاج 

إلیھ، أدونھا الآن مع بیان حكمھا: 
باقی  شدن ـ  استفاده  و  بودن  نیاز  مورد  نظر   ـاز  موارد  برخی  خصوص  در  پرسش 
می ماند که در این صورت خمسِ موارد استفاده شده و مورد نیاز واجب نیست، که 

اکنون این موارد را همراه با بیان احکام شان مطرح می نمایم: 

ھـل یـكفي اسـتعمال الشـيء مـرة، كـلبس حـلي أو لـباس أو مـا شـابـھ ثـم 1.
ادخاره، لیتحقق الاستعمال الذي لا یجب معھ الخمس في ذلك الشيء ؟  
موارد  یا  زیورآلات  یا  لباس  پوشیدن   ـمثل  شیء  از  استفاده  مرتبه  یک  آیا   -۱
دیگر ـ سپس کنار گذاشتن آن کفایت می کند تا شیء استفاده شده اي که مشمول 

خمس نیست تلقیّ گردد؟ 

الـجواب: الاسـتعمال ھـو الاسـتعمال الـحقیقي ولـیس للتھـرب مـن الخـمس، 
ولا إشــكال فــي الاســتعمال وإن كــان مــرة واحــدة فــالمســتعمل مــعفى مــن 

الخمس. 

پاسخ: منظور از استفاده شدن استفادة واقعی است، نه براي فرار از خمس و اشکالی 
 ـحتیّ اگر چه یک مرتبه باشد ـ وجود ندارد و آن شیءِ  در مورد استفاده قرار دادن 

مستعمل از خمس مستثنی خواهد بود. 

قــد یــكون الإنــسان مــحتاجــاً لشــيء كــالأغــطیة والــفرش، ولــكنھ لا 2.
یسـتعملھ لـیحافـظ عـلى نـظافـتھ لیسـتعمل عـند مـجيء ضـیف ونـحو ذلـك، 

فھل یجب فیھ الخمس عند عدم استعمالھ خلال السنة ؟  
۲- ممکن است انسان به چیزي مثل روانداز و فرش احتیاج داشته باشد ولی به 
منظور تمیز نگه داشتن ممکن است از آن استفاده نکند تا هنگام آمدن میهمان و 
موارد نظیر آن، مورد استفاده قرار بگیرد. آیا در صورت عدم استفادة آن شیء در 

طول یک سال خمس در آن واجب می گردد؟

الجواب: یجب فیھ الخمس إن لم یكن مستعملاً. 
پاسخ: اگر استفاده نشده باشد خمسش واجب است. 



ھـل ھـناك فـرق بـین الأشـیاء فـي صـدق الاسـتعمال، فـقد یـفیض عـلى 3.
مـؤونـة الـسنة مـرة مـواد غـذائـیة، وأخـرى قـد یـفیض عـنده بـقایـا أشـیاء 
كـان قـد اسـتعمل بـعضھا كـالـعطور والـدھـون وبـعض الـكمالـیات، فھـل یـجب 

في الباقي الخمس ؟  
۳- آیا فرقی بین اشیاء در مصداق استفاده شدن وجود دارد؛ [مثلاً] ممکن است از 
مایحتاج مواد غذایی سالانه و یا قسمتی از چیزهایی که مقداري از آنها را استفاده 
کرده است  ـمانند عطرها، روغن ها و بعضی از اشیاء لوکس و تجملّی ـ باقی بماند، 

آیا براي باقی ماندة آنها خمس واجب است؟ 

وثـالـثة یـكون عـنده شـيء ذا أجـزاء مـتعددة ویسـتعمل بـعضھ كـما لـو كـانـت 
دورة كـتب أو (سـیت) أغـراض مـتعددة، فھـل بـاسـتعمال جـزء مـنھا یـصدق 

الاستعمال علیھا جمیعاً ؟ 
متعددّي  اجزاي  که  باشد  داشته  چیزي  شخصی  است  ممکن  اینکه  سوم  مورد  و 
 ـمثلاً مجموعه اي از کتاب هاي دوره اي یا  داشته باشد و قسمتی از آنرا استفاده می کند 
ستِِ وسایل ـ آیا با استفاده از قسمتی از آنها، صفت استفاده شدن بر تمام آنها مصداق 

پیدا می کند؟ 

الجواب: باستعمال بعضھ یكون مستعملاً كلھ. 
پاسخ: با استفاده از قسمتی از آن تمام آن چیز استفاده شده تلقیّ می گردد. 

إذا أعــطي إنــسان أشــیاء - كــالألــبسة وبــعض الأغــراض - وكــانــت 4.
مستخدمة (ولم تكن جدیدة)، فھل یجب علیھ تخمیسھا ؟ 

 ـمثل لباس و بعضی وسایل ـ و این اشیاء استفاده  ۴- اگر اشیایی که به انسان داده 
شده باشد (نو نباشد)، آیا پرداخت خمس آنها واجب است؟

الجواب: لا یجب. 
پاسخ: واجب نیست. 



رابعاً: تخمیس مصدر الرزق (محل، شركة .. وما شابھ) 
چھارم: 

 پرداخت خمس منبع درآمد (مغازه، شرکت ... و نظایر آن) 

یـجب الخـمس فـي مـصدر الـرزق (محـل لـلتجارة، أو مـصنع، أو مـزرعـة، 
أو سـیارة ...) إذا كـان إنـتاجـھ أو ربـحھ یـفیض عـن حـاجـة الإنـسان ومـؤونـة 
سـنتھ، فیخـمس مـن أصـل الـمال بـنفس نسـبة الـزیـادة، فـمثلاً إذا كـان لـدیـھ 
مـعمل أو محـل ویـحصل مـنھ وارد یـكفیھ لـمؤونـة سـنتھ فـقط، فـالـمعمل لـیس 
عـلیھ خـمس. أمـا إذا كـان الـوارد یـزیـد عـلى مـؤونـة سـنتھ فیخـمس مـن الأصـل 
(رأس الـمال) بـقدر نسـبة الـزیـادة عـن مـؤونـة الـسنة، أي إذا كـانـت مـؤونـة 
ســنتھ (٢) ووارد الــمعمل (٤) فــھو یخــمس نــصف الأصــل (الــمعمل). أمــا 
الإنـتاج والأربـاح الـتي یـدرھـا المحـل أو الـمعمل فـیتم تخـمیس مـا یـفیض مـنھ 

عن الحاجة في نھایة السنة. 
خمس منبع درآمد (تجارت خانه، کارخانه، مزرعه یا وسیلۀ نقلیه...) در صورتیکه 
تولید یا سود آن از نیاز انسان و خرجی سالانه اش افزون باشد پرداخت می شود؛ به این 
صورت که از اصل مال به همان نسبت مقدار اضافه، خمس پرداخت می شود. مثلاً 
اگر کارگاه یا مغازه اي دارد و دخلی از آن دریافت می کند که فقط براي خرجی سال 
خرجی  از  دخل  اگر  اما  داشت،  نخواهد  خمسی  کارگاه  آن  می کند  کفایت  وي 
سالانه اش اضافه آید، از اصل (اصل سرمایه) به اندازة نسبت مقدار اضافه بر خرجی 
سالانه اش خمس پرداخت می کند. مثلاً اگر خرجی سال وي ۲ واحد و دخل کارگاه 
۴ واحد باشد، خمس ِنصفِ اصل (کارگاه) را پرداخت می کند. اماّ در مورد تولید یا 
سودي که از مغازه یا کارگاه حاصل می شود خمس مقداري از آن که از نیاز تا آخر 

سال افزون می آید پرداخت می گردد. 

خامساً: تعدد مصدر الرزق 
پنجم: 

 تعدّد منبع درآمد 



إذا تـعدد مـصدر رزق الإنـسان ومـكاسـبھ (كـأن یـكون لـدیـھ محـل وراتـب 
شھري .. وھكذا) وأراد أن یخمس، كیف یكون ذلك ؟ 

 ـمثلاً هم مغازه داشته باشد و  اگر انسان چند منبع درآمد و محل کسب داشته باشد 
کند،  پرداخت  خمس  بخواهد  و  دیگر ـ  موارد  ترتیب  همین  به  و  ماهانه  حقوق  هم 

خمس وي چگونه خواهد بود؟ 

الـجواب: مـن یـریـد أن یخـمس ابـتداءً وعـنده أكـثر مـن مـصدر رزق، فـلھ 
أن یـختار مـصدر رزق واحـد یـُعفى مـن الخـمس (أي یـعطي رأس الـمال لـذلـك 
الـمصدر)، وعـندئـذٍ لا یـجب فـیھ الخـمس إن كـان بـمقدار حـاجـتھ، وإن كـان 
یـفیض عـلى الـحاجـة فیخـمس مـن رأس الـمال بـمقدار الـزیـادة كـما تـقدم، وأمـا 
مـا زاد عـلى الـمؤونـة مـن ربـح مـصدر الـرزق فیخـمسھ عـند حـلول سـنتھ 

الخمسیة.  
پاسخ: کسی که براي بار اولّ می خواهد خمس بپردازد و بیش از یک منبع درآمد 
دارد می تواند یک منبع درآمد را انتخاب کند تا از خمس مستثنی باشد (یعنی سرمایه 
را به آن منبع نسبت بدهد) که در این صورت اگر به اندازة نیاز وي باشد خمسی به 
نسبت  به  سرمایه  اصل آن  از  باشد  بیشتر  نیازش  مقدار  از  اگر  و  نمی گیرد  تعلقّ  آن 
 ـهمان گونه که گفته شد ـ خمس پرداخت می شود و در مورد بهرة آن  مقدار اضافی 
منبع درآمد که از هزینه سالانه اش افزون آمده است، خمس آنرا هنگام حلول سال 

خمسی جدا می کند. 

وأمـا بـاقـي مـصادر رزقـھ الأخـرى فـیجب فـیھا الخـمس، ولا یـعفي مـصدرُ 
رزق مـصدرَ رزق آخـر مـن الخـمس، فـإذا كـان مـن ضـمن مـصادر رزقـھ راتـب 

شھري یكفیھ فما تبقى منھ في رأس سنتھ الخمسیة یقوم بتخمیسھ.  
اماّ در مورد سایر منابع درآمدش، خمس آنها واجب است و هیچ منبع درآمدي 
درآمدش  منابع  کنار  اگر  بنابراین  نمی کند.  مستثنی  خمس  از  را  دیگر  درآمد  منبع 
حقوق ماهانه اي داشته باشد که وي را کفایت کند خمس آنچه را که در رأس سال 

خمسی اش اضافه آمده است جدا می کند. 

وتــعدد مــصادر الــرزق ھــي فــي الأغــلب واضــحة ویســتطیع الإنــسان 
فـرزھـا، ولـكن قـد تـتشابـھ عـلیھ بـعض الأمـور، كـما إذا كـان لـدى شـخص أرض 
زراعـیة فـیھا مجـموعـة مـن الـنخیل وفـیھا مـاكـنة لـسقي الأرض الـزراعـیة، 
ویـقوم بـتربـیة مـواشـي فـیھا كـالأبـقار، فھـل تـُعد ھـذه كـلھا مـصدر رزق واحـد 

أم متعدد ؟ 
در اغلب موارد تعددّ منابع درآمدي، واضح و روشن است و انسان می تواند آنها را 



اگر  مثلاً  گردد.  مشتبه  وي  بر  امور  برخی  است  ممکن  ولی  کند،  جدا  یکدیگر  از 
شخصی زمین زراعی دارد که در آن تعدادي درخت نخل وجود دارد و موتور آبی 
 ـمثل  نیز در آنجا هست که زمین زراعتی را آبیاري کند و به پرورش برخی دام ها 
گاو ـ نیز در آن زمین مبادرت ورزد، آیا همۀ اینها یک منبع درآمد به حساب می آیند 

یا چند منبع درآمد؟ 

الـجواب: الأرض والـنخیل ومـاكـنة الـسقي مـصدر رزق، والأبـقار مـصدر 
رزق آخر.  

درآمد  منبع  گاوها  و  درآمد  منبع  یک  آبیاري،  موتور  و  نخلستان  زمین،  پاسخ: 
دیگري به حساب می آیند. 

ثـم إنّ الأمـثلة الـتي قـد لا یـتضح لـلمكلف فـرزھـا مـن حـیث تـعدد مـصدر 
الـرزق أو وحـدتـھ مـا عـلى الـمؤمـن إلا أن یـسأل الإمـام ع عـنھا لـیتم تحـدیـدھـا 

من قبلھ، والحمد ¢ على نعمھ. 
بهعلاوه در خصوص مواردي که جدا کردن آنها براي مکلفّ از نظر متعددّ یا یکی 
بودن منبع درآمد روشن و واضح نباشد چیزي بر عهدة مؤمن نیست مگر اینکه دربارة 
آنها از امام ع  سؤال کند تا از سوي وي مشخص گردند، و خدا را براي نعمت هایش 

شاکریم. 

سادساً: رواتب الموظفین 
ششم:  

حقوق کارمندان 

تـقدم أن الـموظـف الـذي یـكفیھ راتـبھ یـجب فـیھ الخـمس إن فـاض عـن 
مؤونة سنتھ عند حلول رأس سنتھ الخمسیة، وإلا فلا خمس فیھ. 

در مورد کارمندي که حقوقش وي را کفایت می کند گفته شد: اگر از خرجیِ 
است  واجب  خمسش  آید،  افزون  مقداري  خمسی اش  سال  حلول  هنگام  وي  سال 

وگرنه خمسی نخواهد داشت. 



ولـو حـصل عـلى مـكافـئة سـنویـة مـن الشـركـة الـتي یـعمل فـیھا فـعلیھ أن 
یخـمسھا أو مـا بـقي مـنھا عـند حـلول سـنتھ الخـمسیة، لا حـین الاسـتلام. وكـذا 

الحال في الھدیة غیر النقدیة یخمسھا في رأس السنة إن لم یستخدمھا. 
حال اگر از شرکتی که در آن کار می کند پاداش سالیانه دریافت کند، باید خمس 
آن یا مقداري از آن که هنگام حلول سال خمسی ـنه هنگام دریافت آنـ باقی مانده 
است را، بپردازد. به همین صورت در مورد هدیۀ غیرنقدي اگر در رأس سال از آن 

استفاده نکرده باشد، خمس آن را پرداخت می کند. 

وھا ھنا سؤالان:  
در اینجا دو پرسش مطرح می شود: 

الأول: إذا اسـتلم الـموظـف راتـبھ قـبل رأس سـنتھ الخـمسیة بـمدة قـلیلة 
جـداً كـیوم مـثلاً، وكـان ھـو مـصدر رزقـھ، فھـل یـعد مـا بـیده مـن الـراتـب - أو مـا 

تبقى منھ - زائداً على مؤونة سنتھ ویجب فیھ الخمس ؟ 
اولّ: اگر کارمندي حقوقش را به فاصلۀ خیلی کمی پیش از رأس سال خمسی 
آیا  باشد،  درآمدش  منبع  حقوق  این  و  کند  دریافت  آن ـ  از  پیش  روز  یک   ـمثلاً 
 ـیا مقدار باقی ماندة آن ـ افزون بر هزینۀ سالانۀ وي به حساب  حقوقی که گرفته است 

می آید و نیز خمس آن واجب خواهد بود؟ 

الجواب: یجب فیھ الخمس. 
پاسخ: خمس آن واجب است. 

والـثانـي: ھـل یـجب عـلى الـموظـف الخـمس فـي راتـبھ الـذي حـان وقـتھ 
واســتلمھ عــنھ شــخص مــا، ولــكن لــم یــوصــلھ إلــیھ إلا بــعد رأس ســنتھ 
الخـمسیة، مـثلاً: لـو كـانـت رأس سـنتھ الخـمسیة یـوم (١٠) رمـضان، وكـان 

راتبھ یوم (٨) منھ، ولكن لم یصلھ إلا بعد ذلك ؟ 
دومّ: کارمندي که زمان حقوقش فرا رسیده و شخص دیگري آنرا به جاي وي 
دریافت کرده ولی آنرا به دست وي نرسانده و آنرا پس از رأس سال خمسی  اش به او 
رسانده است، آیا خمس آن واجب است؟ مثلاً اگر رأس سال خمسی اش روز دهم 
رمضان باشد و دریافت حقوقش روز هشتم ماه رمضان است ولی به دست وي نرسیده 

و پس از آن به دستش رسیده باشد. 

الجواب: یجب فیھ الخمس. 
پاسخ: خمس آن واجب است. 

  



سابعاً: المال  المجموع  لغرض الزواج  أو الحج أو شراء 
دار سكنیة 
ھفتم:  

پول پس انداز شده برای ازدواج، حج یا خرید مسکن 

یـقوم بـعض الـناس أحـیانـاً بتجـمیع مـبلغ لـغرض شـراء دار سـكنیة، فـیقوم 
بادخار ما یزید عن مؤونة حاجتھ السنویة للغرض المذكور.  

گاهی برخی مردم مبلغی را به منظور خرید مسکن جمع و ـبراي این منظور ـ شروع 
به پس انداز آنچه از نیاز سالیانۀ خود اضافه می آید، می کنند. 

ومـثل ھـذا الإنـسان عـلیھ تخـمیس الـمبلغ المجـموع إذا لـم یـكن قـد خـمسھ 
فـیما سـبق، عـلى أنـھ یخـمسھ فـیما إذا حـضر مـوعـد رأس سـنتھ الخـمسیة ولـم 

یشترِ بھ داراً للسكن. 
را  خمسش  قبلاً  که  صورتی   ـدر  را  شده  جمع آوري  مبلغ  باید  اشخاصی  چنین 
سال  رأس  موعد  که  است  صورتی  در  این  و  کنند  پرداخت  نکرده اند ـ  پرداخت 

خمسی اش فرا رسیده و با آن مسکنی خریداري نکرده باشد. 

وكـذا الـحال فـیما لـو كـان التجـمیع لـغرض الـزواج أو الـحج، فـلو جـاء رأس 
سـنتھ الخـمسیة ولـم یـتزوج أو یـذھـب إلـى الـحج یـجب عـلیھ أن یخـمس الـمبلغ 

الذي جمعھ أیضاً. 
اگر مبلغ جمع آوري شده به قصد ازدواج یا حج باشد نیز وضعیتّ به همین صورت 
است؛ بنابراین اگر رأس سال خمسی اش فرا برسد و ازدواج نکرده یا به حج نرفته 

باشد، بر او واجب است خمس مبلغی را که جمع کرده است بپردازد. 

وتشـیع فـي أزمـانـنا فـي بـعض الـبلدان ظـاھـرة إیـداع مـبلغ فـي الـبنوك لـمن 
یـریـد تـسجیل اسـمھ لـلذھـاب إلـى الـحج كشـرط مـن قـبل لـجنة الـحج فـي تـلك 
الـدولـة مـقابـل تـسجیل اسـمھ، عـلى أن الـذھـاب یـكون بـعد مـدة قـد تـصل إلـى 
سـنتین أو ثـلاث وربـما أكـثر، وأكـید أنّ الـمبلغ الـمودع سـیدور عـلیھ الـحول 

ولم یصرف بعد، فھل یجب فیھ الخمس ؟ 
در زمانۀ ما در برخی کشورها به این صورت مرسوم شده است که شخصی که 
خواهان ثبت نام خود براي رفتن به حج است مبلغی در بانک ها به ودیعه می گذارد و 
این به عنوان شرطی از سوي سازمان حج در آن کشور براي ثبت نام شخص مقرّر 
می شود و اعزام وي پس از دو یا سه سال و شاید بیشتر صورت گیرد و بهطور قطع بر 
مبلغ به ودیعه گذاشته شده سال خواهد گذشت در حالی که این مبلغ هنوز استفاده 



نشده است. آیا خمس آن واجب است؟ 

الجواب: لا یجب فیھ الخمس. 
پاسخ: خمس آن واجب نیست. 

ثامناً: خمس ما لیس تحت الید، والضائقة المالیة 
ھشتم: 

 خمس آنچھ در اختیار نباشد، و مضیقھ و تنگنای مالی 

قـد یـملك الإنـسان مـالاً ولـكنھ لـیس تـحت یـده، كـما لـو كـان قـد أقـرضـھ إلـى 
شـخص آخـر، أو كـان مـودعـاً فـي بـنك لا یـحق لـھ سـحبھ مـنھ، فھـل یـجب 

الخمس في مثل ھذا المال، وكیف ؟ 
 ـمثلاً آنرا به  ممکن است انسان مالی داشته باشد ولی آن مال در اختیارش نباشد 
شخص دیگري قرض دهد یا در بانک به ودیعه بگذارد و حقّ برداشت از آنرا نداشته 

باشد ـ آیا در مورد چنین مالی خمس واجب است؟ و چگونه؟ 

الجواب: لا یجب فیھ الخمس حتى یستلمھ ھو أو وكیل عنھ. 
پاسخ: خمس آن واجب نیست تا هنگامیکه خود شخص یا وکیلش آنرا تحویل 

بگیرد. 

وحـیث ذكـر الـقرض، فـلو اقـترض الإنـسان مـالاً لسـد حـاجـتھ قـبل رأس 
الـسنة الخـمسیة، وكـان لا زال - أي الـمال الـمقترض أو مـا تـبقى مـنھ - تـحت 

یده، ثم حل رأس سنتھ، فھل یشملھ الخمس ؟ 
در مورد قرض گرفتن، اگر انسان مالی را براي برطرف کردن نیاز خود پیش از 
 ـاین مال قرض گرفته شده یا مقدار باقی  رأس سال خمسی اش قرض کند و همچنان 
ماندة آن ـ در اختیار وي باشد، سپس رأس سال خمسی اش فرا برسد، آیا خمس شامل 

آن می شود؟ 

الـجواب: إذا كـان فـي ذمـة الإنـسان دیـن فـلا یخـمس مـن الـمال الـذي یـملكھ 
إلا بـقدر الـزائـد عـما فـي ذمـتھ مـن الـدیـن، وكـمثال: لـو كـان عـلیھ قـرض قـیمتھ 

١٠٠ وكان تحت یده ١٥٠ فیخمس ٥٠ فقط. 
وجود  است  مالکش  که  مالی  در  خمسی  باشد،  دیِنی  انسان  ذِمۀ  بر  اگر  پاسخ: 



نخواهد داشت مگر آن مقدار که از مقدار دیِنی که بر ذمّه دارد افزون باشد. به عنوان 
مثال: اگر قرضی به ارزش ۱۰۰ واحد بر ذمّه اش باشد و ۱۵۰ واحد در اختیار داشته 

باشد فقط خمس ۵۰ واحد محاسبه می گردد. 

وبـصورة عـامـة ھـل یـؤثـر اقـتراض الإنـسان عـلى تـعلق الخـمس بـمالـھ 
عموماً ؟  

و بهطورکلیّ آیا قرض گرفتن توسطّ انسان بر تعلقّ گرفتن خمس به مالش تأثیر 
می گذارد؟ 

الجواب: نعم یؤثر كما تبین في المسألة المتقدمة. 
پاسخ: بله ـهمان طور که در مسألۀ پیشین روشن شد ـ تأثیر می گذارد. 

ولـو كـان فـي ضـائـقة مـالـیة، وحـل رأس سـنتھ الخـمسیة، لـكن فـاضـت عـنده 
مـواد غـذائـیة وغـیرھـا مـما فـي مـنزلـھ، فھـل الـضائـقة تـرفـع الخـمس عـما فـاض 

على مؤونة سنتھ مما ذكر غیر المال ؟ 
اگر در تنگناي مالی باشد و رأس سال خمسی اش فرا برسد ولی مواد غذایی و 
موارد دیگري که در منزلش است اضافه بیاید، آیا این تنگناي مالی باعث می شود که 
خمس از موارد ذکر شده که غیرنقدي است و از مخارج سالانه اش اضافه آمده است، 

برداشته شود؟ 

الـجواب: إذا كـان الـمقصود بـالـضائـقة الـمالـیة ھـو عـدم وجـود أمـوال فـائـضة 
عـنده وفـقط تـوجـد مـواد غـذائـیة فـائـضة فیخـمس الـمواد الـفائـضة عـنده. والخـمس 
عـبادة مـثلھ مـثل الـصوم والـصلاة وھـو سـبب لـطھارة الـنفس ونـقائـھا، قـال 
ـیھِم بـِھاَ وَصَـلِّ عَـلیَْھِمْ إنَِّ  رُھـُمْ وَتـُزَكِّ تـعالـى: ﴿خُـذْ مِـنْ أمَْـوَالـِھِمْ صَـدَقـَةً تطَُھِّـ
)، ولا یـھم كـونـھ قـلیلاً أو كـثیراً فـربـما  ھمُْ وَاللهُّ سَـمِیعٌ عَـلیِمٌ﴾( 10صَـلاتَـَكَ سَـكَنٌ لَّـ

كـان درھـم مـمن یـملك خـمسة دراھـم أعـظم أجـراً وثـوابـاً عـند الله مـن ألـف 
یـدفـعھا مـن یـملك خـمسة آلاف، والخـمس والـزكـاة عـمومـاً سـبباً لـسعة الـرزق فـلا 
یـدري الـمؤمـن لـعل إخـراجـھ الخـمس أو الـصدقـة تـكون سـبباً فـي أن یـوسـع الله 

رزقھ. 
  

مواد  وجود  فقط  و  اضافی  اموال  وجود  عدم  مالی  تنگناي  از  مقصود  اگر  پاسخ: 
غذایی اضافی است، خمس مواد غذایی که نزد خود دارد را جدا می کند.  خمس، 
عبادتی است مثل روزه و نماز و وسیله اي است براي طهارت و پاکیزگی روح، و حقّ 

تعالی می فرماید:﴿ (از اموال آنها صدقه اي بستان تا آنها را با آن پاك و منزهّ سازي، و 
براي آنها دعا کن زیرا دعاي تو مایۀ آرامشی براي آنها است، و خداوند شنوا و دانا 
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). و مهم نیست (این مقدار اضافی) اندك باشد یا بسیار؛ چه بسا درهمی از  11است)﴾؛(

کسی که پنج درهم دارد اجر و ثواب بیشتري از هزار درهم از کسی که پنج هزار 
درهم دارد داشته باشد. بهطورکلیّ پرداخت خمس و زکات عواملی براي افزایش 
که  شود  عاملی  زکات  یا  خمس  پرداخت  شاید  چهمی داند،  مؤمن  هستند.  روزي 

خداوند روزي اش را وسعت بخشد! 

تاسعاً: أموال الأطفال 
نھم:  

اموال کودکان 

مـن الـواضـح أنّ الـطفل غـیر مـكلف بـالخـمس ولا غـیره مـن الـتكالـیف 
الشـرعـیة، ولـكنھ یـملك وفـي مـالـھ الخـمس، فـالـطفل لا یـجب عـلیھ الخـمس 
ولـكنھ فـي مـالـھ، فـیجب عـلى الـولـي إخـراج الخـمس مـن مـال الـطفل غـیر 

البالغ، وإلا فھو - أي الطفل - یخرج خمس مالھ إذا بلغ.  
واضح است که کودك در خمس و دیگر تکالیف شرعی مکلفّ نیست، ولی حقّ 
مالکیتّ دارد و به مال وي خمس تعلقّ می گیرد. بنابراین خمس بر کودك واجب 
نیست ولی به مالش تعلقّ می گیرد؛ پس بر ولی (سرپرست) واجب است که خمس را 
از مال کودك نابالغ جدا کند، در غیر اینصورت هنگامیکه کودك بالغ شود، خمس 

مالش را پرداخت می کند. 

ومنھ یظھر حكم مال الطفل الذي یودع في حسابھ في البنك. 
مشخّص  دارد  بانک  در  پسانداز  حساب  که  کودکی  مال  حکم  ترتیب  این  به 

می گردد. 
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